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 مقدمه

چون    مقولاتی  وجودی  رنج  را    مفهوم  انسان  بیگانگی  و  مرگ  می پوچی،  جانب    . شود شامل  از  مفاهیم  فیلسوفان  این  از  تعدادی 

پژوهش قرار    مفاهیم رنج وجودی انسان را از نگاه آلبرکامو مورد   گان رو نگارند ازاین   است،  گرفته   قرار ی  بررس   مورد   1اگزیستانسیالیسم 

  ی های تاریخی و اجتماع . زمینه نضج گرفت فلسفی است که در اواخر قرن نوزدهم میلادی در اروپا    ی اگزیستانسیالیسم مکتب ند.  ا داده 

   دخیل بودند. ی آن  ر ی گ در شکل   ،ی و اقتصاد   ،تحولات اجتماعی   مختلفی اعم از جنگ جهانی دوم،

نویسندۀ شهیر    2آلبرکامو .  حساب آورد های این اثرپذیری به عرصه   ن ی تر توان از عمده می  ادبیات را  های اگزیستانسیالیسم،اثربخشی   ان ی از م 

گیری از  خود ضمن بهره  آثار  در  برندۀ جایزۀ ادبی نوبل، یک نویسندۀ اگزیستانسیالیست و   عنوان به است که  ی لسوفان ی یکی از ف  ،فرانسوی 

 .  کشد انسان در جهان را به تصویر می   و پوچی   مفاهیمی چون مرگ   رویکرد،  ن ی ا 

پژوهش با روش    ن ی رویکرد کامو است. ا   خدا در   های رنج وجودی انسان و ارتباط آن با مؤلفه   و ارزیابی   تبیین   ی پژوهش حاضر در پ 

  ی گفت تلق   توان ی م   ا ی آ   ؟ کدام است   های رنج وجودی انسان است که مؤلفه   ها ، در پی پاسخگویی به این پرسش تحلیلی   _ توصیفی تحقیقی  

  گاه ی ها وارد است؟ جا رنج   ن ی از ا   ک ی او از هر    ر ی بر تفس   یی چه نقدها   رد؟ ی گ ی م   ی او جا   ی نگرش الحاد   ل ی انسان ذ   ی وجود   ی ها و از رنج کام 

ها  است که برخی مؤلفه  تلقی کامو این   ست؟ ی کشد چ   ی م  ر ی به تصو   ی که و  ی ان ی اخلاق طغ  ی ت ی ترب   ی امدها ی کامو و پ   ی ن ی اخلاق در جهان ب 

  ن ی دوش انسان است، خدا در ا   هم بر   دوش هستی و   شوند که بار آن، هم بر رنج تلقی می   بیگانگی، نوع خاصی از   و   ی اعم از مرگ، پوچ 

  ند ی را برگز   ان ی پوچی، طغ   ی جا   تواند ی شرایط م   ن ی انسان در ا   با غیبت خود انسان را در جهان رها کرده است، اما   نگرش به هستی،  طرح از 

ی وجودی انسان ذیل نگرش  ها رنج توان گفت: در تلقی او  در ارزیابی این رویکرد کامو می   های خویشتن باشد. پی خلق ارزش   در   و 

جایگاه اخلاق در جهان بینی کامو و    نکه ی از ا اعم   ،و انتقاد دارد   تأمل ، جای  ها رنج تفسیر او از هر یک از این    گیرد که الحادی او جای می 

 پیامدهای تربیتی اخلاق طغیانی که وی به تصویر می کشد، باید روشن شود. 

  و ارزیابی  آن ضمن تبیین   از  ، پس شود پرداخته می  م س ی ال ی ستانس ی های رنج وجودی انسان در اگز مؤلفه   اجمالی  پژوهش به شرح  ی در ابتدا 

و  .  گیرد ی قرار می بررس   مورد ی و اخلاق عصیان و پیامد تربیتی آن در آثار کامو  پوچ   ،مرگ، مفهوم بیگانگی   ۀ کامو نسبت به مسئل   کرد ی رو 

 شود. ی پرداخته می های آدم با رنج ارتباط آن  نگرش کامو نسبت به مفهوم خدا و    به ،  ت ی نها   در 

وجوی کدام  »در جست   ۀ توان مقال ی از آثار فارسی م است:    تحقیقی   کار   ین مشتمل بر چند   ی س ی فارسی و انگل   زبان پیشینۀ پژوهش در دو  

نصیری و محدثه    کامو« از منصور   دگاه ی »معنای زندگی در د   ۀ مقال   ،فتحی   ی و بررسی دیدگاه کامو در باب معنای زندگی« از عل   معنا؛ نقد 

کامو« از حمید تقوی فرد، » بررسی نظریات آلبرکامو    بر آثار   د ی با تأک اگزیستانسیالیسم    فلسفۀ »بررسی مفهوم انسان در    ۀ نام ان ی پا ،  ان ی ف ی شر 

، که در این آثار معنای زندگی در دیدگاه کامو و نگرش  را معرفی کرد   و جان هیک در باب معنای زندگی« از آسیه حاجی محمدجعفر 

است    شایان توجه پیامدهای تربیتی خاصی به همراه دارد.    گیرد. دیدگاه کامو نسبت به مفهوم رنج،و بررسی قرار می  نقد   مورد الحادی او  

گانه بر نقش تربیتی رنج« اثر زهرا عسگری و  رنج تا گنج: تحلیل رویکردهای سه   مفهوم رنج بر تربیت در مقالاتی مانند »از   که تأثیر 

از    3« زیستن با ارزش توان از: » طور نمونه می که به آثار انگلیسی از تنوع بیشتری برخوردار است    همکاران مورد بررسی قرار گرفته است. 

 یاد نمود.   6از میجفسویک   5« کامو و مسئۀ شر و »   4رابرت زارتسکی 

 
1. Existentialism 

2  . Albret Camous 

3. A life worth living 

4. Robert Zaretsky 

5. Camus and the Problem of Evil 

6. Mijuskovic 
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 شناسی پژوهش روش

ی رنج وجودی در دیدگاه الحادی کامو و هامؤلفهی، به تبیین  اکتابخانه تحلیلی و با بررسی منابع  -پژوهش کنونی با روش توصیفی

اگزیستانسیالیسم   ۀ فلسفدر    هامؤلفه، برای این منظور ابتدا چیستی این  پردازدیمنسبت آن با خداوند و پیامدهای تربیتی و اخلاقی آن  

 .م یکنیمتربیتی آن را ذکر  _ و پیامدهای اخلاقی  میپردازی مذیل نگرش کامو به تحلیل این مفاهیم در آثار او    ازآنپس و    شودیمبررسی  

 های پژوهشیافته

 ی پربسامد رنج وجودی دارد.هامؤلفهالف( اگزیستانسیالیسم رویکرد خاصی نسبت به 

 ی ارتباط انسان با آن روشن گردید. ب( رویکرد اگزیستانسیالیسم نسبت به جهان هستی و چگونگ

 .دکرد اگزیستانسیالیسم شناسایی شچنین جایگاه باور به خدا در رویج( هم 

 ی رنج وجودی هامؤلفه رویکرد اگزیستانسیالیسم نسبت به 

 از: اندعبارت ی رنج وجودی در این رویکرد هامؤلفه

 مرگ  ۀمؤلف

وجود   اصالت  دگری ها  ارتباط،  این  در  .شود، مفهوم مرگ استمطرح می  سمیالیستانسیبنیادی رنج وجودی که در اگز  یها یکی از مؤلفه 

با مرگ معرفی می  ۀدر مواجه  انسان را ، کمی  .مرگ مطرح است  یدارشناسیمهم در پد  ۀ، دو مؤلفاو  رویکرد  کند. درمستقیم آدمی 

 (.559 .، ص1386 مرگ تنهاست )هایدگر، ۀنوع انسان در تجرب یعن، یآزمودن مرگ محال است

 ی عن یعمر کرده است که بمیرد،    تی به حد کفا  ،گذاردمحض اینکه پای به هستی می به  یهستی است. آدم  ۀدوم، مرگ حد نهایت پدید 

)بارت،   شودبا آن مواجه می  بدون آنکه بخواهد  یمجرد پرتاب شدن در هستهای هستی است که آدمی به ترین امکاناساسی   مرگ از

 مرزی  تیموقع  ر یتعب  او  شود.اگزیستانسیال برای انسان محسوب می  موقعیت مرزی و  کیامکان،  ر  ب  افزونمرگ    (.102  ، ص.1394

اما تفاوت    ،طبیعی است  ۀوضعیت مرزی بنیادی مرگِ من است. هرچند که مرگ یک پدید  او  ریبرد، به تعبکار می برای این پدیده به   را1

 (.13 ، ص.1392 وجود دارد )فیلیز، یگریمرگ خود و د  ۀعمیقی میان تجرب 

 بیگانگی انسان 

رابطۀ  بیگانگی،    در  چیستی  اگزیستانسیالیستبا  فکریپاسخ  مبنای  به  توجه  با  مسیحی  و  ملحد  است  شانهای   . متفاوت 

کند تصور نیست و انسان با دنیایی که در آن زندگی می  باور دارند که معنای ممکنی برای وجود قابل  ،های ملحداگزیستانسیالیست

معنایی این بی تا بتواند  وضعیت معنایی برای خود بسازد نیدر ا دیدنیا رهاشده است و با نیبیگانه است و به تعبیر هایدگر انسان در ا

 را تاب بیاورد. 

 چه؟ در   یداند چرا و برااما خود نمی  ،هستی آمده است  ۀآسانی به صحنکه انسان به دارد    دیتأک  نیاگزیستانسیالیسم بر ا  ،سارتردر نگاه  

این نوع نگرش به جهان آن است که پایگاهی نهایی   فرضش یالوقوع است و پای محتملجهان پدیده،  هایدگر و سارتر  دگاهیاز د  جهینت

 ی آنکه فرصت ادراک و سازگار بی یکند.آدم نییها را تعبرای هستی چه از بعد فلسفی و چه از بعد مذهبی وجود ندارد تا منبع ارزش

 از   بیکران هستی دریافته است، و تمام این موارد بیگانگی او با جهان و پس  ۀدر عرص کامل خود با هستی را درک کرده باشد، خود را

 (.56 ، ص.1395)فرهنگی،  دهدآن به خویشتن را نمود می

 
1  . Boundary situation 
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 ی پوچ

که اگر انسان ای بسیار مهم بوده است؛ چنان مسئله   سمیالیستانسیبرای یافتن معنای این مواجهه در اگز  یریبا هستی و درگ  رویارویی 

برای انسان ساحت در  دگریتبع آن پوچی خواهد شد. هادچار دلهره و به ،دببرای زندگی بیا ییوضعیت توجیهی و معنا نیدر ا نتواند

ه با آن برای انسان هیا اصلاً امکان عدم مواج  انسان نیست که با آن مواجه شود  یساحت خارج از هست  نیجهان بودگی را قائل است، ا

 (.422 ، ص.1386 )هایدگر، این تعلق دارد ازاست که خود به هستی خود  یانهج و سقوط در یباشد، بلکه در افتادگ

کند. او قائل به این قاعده است که انسان در دیگری که معطوف به هستی انسان است، مطرح می  رویکرد  وانهادگی را در  مفهوم  سارتر

 زیرا نه در   ؛وانهاده است  بشر .  ماهیت دارد  بر   وانهادگی برای گزینش نیست که ریشه در تقدم وجود  حاصل از   ۀاصل چیزی جز دلهر

  گریتقدم دارد، د  ت یچون وجودمان بر ماه  گویدمی  همین است که سارتر   ییابد و نه در بیرون خود، براامکان اتکا می ،  درون خود

الوجودی نیست که واجب   ،دیگر  سویاز    دارای ماهیت ثابتی نیستیم و  زیرا ما  ؛میهای خود را بر طبیعت انسانی بنا کنکنش  میتوانینم

وانهادگی   عدم تعین و  نیوانهاده است و ا  مناکیمنظر او بشر باز    .مییما تنها  یویزادست  هیچ  پس بدون  ؛مشروع کند  های انسان راارزش

 (.46 ، ص.1361 تبع آن پوچی است )سارتر،دلهره و به  سازنهیمعیار زمهای بیبرای گزینش

 ی رنج وجودی ها مؤلفه رویکرد کامو نسبت به 

 مرگ  ۀمؤلف

کامو مرگ را با مفاهیمی چون عادت به مرگ،   های رنج وجودی، مفهوم مرگ است.مؤلفه  نیتراز مهم  یکبا توجه به مطالب پیشین، ی 

مرگ را  1در کتاب طاعون رنج وجودی، مرگ، از عناصر پوچی توضیح داده است. او    عنوانبه جمعی، مرگ    ۀیک پدید  عنوانبه مرگ  

است   تصور  نیبا مرگ، همواره بر ا  ۀکه آدمی در مواجه  گوید در تبیین آن می  کند وداند که نوع انسان به آن عادت میمی  یاز مسائل

آید، در قالب یک بیماری جمعی به سراغ آدمی می  و یا  مقیاسی کلی  که مرگ درمیرد نه خودِ او، اما هنگامیکه این دیگری است که می 

و تعقل   اندیشددهد. پس از هراس، انسان میجای خود را به هراس می  عادت  عادت به آن بنگرد و  ۀزاوی  تواند ازانسان نمی   گرید

تأمل   یزندگ  یعنی  در مورد متعلق عادت خویش   شود اوهمین امر باعث می   و  کندآدمی به زیستن عادت می  دارد  ؛ کامو باورورزدمی

آغاز ،  ورزیدارد و سرانجام این اندیشههای اندیشه را به حرکت وامی و غیرمتعارف جمعی، چرخ   گریزناپذیر  یاما هراس از مرگ،  نکند

چون   یمیمفاه  نی بنابرا  (.46  ، ص.1398)کامو،    شود«دردسر می که عادت کرد، روزگارش بی  »اما انسان همین  ؛انسانی است  ۀدلهر

 :نویسدباره می دراین یای با یکدیگر دارند. وتنیدهرویکرد کامو ارتباط درهم درعقل ت مرگ، هراس و

که نه سرایدار بودند و نه   انمانیای دیگر از همشهرشدند، اما عده هایشان میتسلیم عادت   عتاًییافت، طبچیز به اینجا خاتمه میاگر همه

آقای میشل را گرفته بود، از این لحظه بود که ترس و به همراه آن اندیشه   بانیکه نخستین بار گر  بیچاره، دچار همان سرنوشتی شدند

 (.57 ، ص.همان) آغاز شد

  به باور ای است که نیازمند بررسی است.  خواهد آمد، مسئله   یتأمل عمیق در مفهوم مرگ، چه بر سر آدم  ۀاینکه پس از آغاز این دلهر

 ؛ بازد آدمی رنگ می  ۀافکند، احساسات بشردوستانروان آدمی سایه می  بر  مقیاسی جمعی  هم مرگی درکه وحشت مرگ، آنهنگامی  ،کامو

سان اولین چیزی که طاعون برای ما به همراه »بدین  رندیمدر غربت و بیگانگی می  ه با مرگ تنها هستند وهها در مواج، انسان نیبنابرا

ابعاد   ردیگ  بقا همواره بر  ۀزیغر  ،دیگرعبارت  به   .گسلدها را از هم میانسان   وندیکه مرگ، پ  چرا،  (105  ، ص.همانآورد، غربت بود« )

او غلبه دارد و تا زمانی که آدمی احساس امنیت نکند قادر به عشق ورزیدن و برقراری ارتباط   ۀ انسان دوستان  یهاانسان اعم از کنش

شهریان ما چنان رفتار کنند که گویی فاقد احساسات آمیز بیماری اولین اثرش این بود که هم خشونت   ۀبا دیگری نخواهد بود »حمل

و این تنهایی دو بعد دارد؛ بعد اول آن حاصل وحشت   زندیماینجا کامو، مفهوم مرگ را با تنهایی گره  (.  102  ، ص.همان )  اند«بشری 

 
1  . The plague 
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 آنچهجمعی با مرگ،    ۀمواجهمرگ تنهاست و بعد دیگر آن ناظر به این است که در    ۀتجرباز فناست یا اینکه هر انسانی در تحمل و  

  اول اهمیت را دارد، حفظ بقای خویشتن است. ۀدرج

میرد، نوع انسان را  پندارد که آدمی میمی گولایکال  ازآنجاکه. کندترسیم می از مرگ را یترملموس ریتصو1الیگولا ک ۀشنامی نمار د کامو 

، کندامورات عادی روزمره پنهان می   در پس زندگی و  اندیشه را  نی مرگ و ترس از ا  ۀنظر او انسان اندیش  داند. ازخوشبخت نمی

که آدمی   داندیحقیقت مرگ را منوط به این م  افتنیکامو، در  زین  نجایکه حقیقت این است که انسان موجودی فانی است. در ادرحالی

 عادت به این حقیقت وجودی ژرف، امتناع کند. ۀبه دید ستنیگراز ن باید

 میرند و خوشبخت نیستند.ها میکالیگولا: آدم -

به دوروبر خودت نگاه کن! این چیزی نیست که مانع ناهار   .سازندآسانی با آن می ها به هلیکون: آخر ببین این حقیقتی است که آدم -

 شود. آنهاخوردن 

 (.28 ، ص.1357، زندگی کنند )کامو یخواهم که مردم با راستکالیگولا: پس دوروبر من هرچه هست دروغ است! و من می - 

کسی است ، شخصیت اصلی داستان،  است. مورسو  2شود، کتاب بیگانهای از مرگ ترسیم میاز آثار کامو که در آن، چهره   یگریبستر د 

های حالت  نشیبرای او گز  ،اما با توجه به آنچه بیان شد  ،دهدکه زیستن را دوست دارد و به جهان مادی پیرامونش بهای زیادی می

ذاتی   یاما این دلیلی بر پوچ،  ها مرگ، انسان را به نظاره نشسته استکه در انتهای تمام گزینش  چرا  ؛است   تیمختلف زندگی فاقد اهم

، ص. 1357،  )گالت  سرنوشت فناپذیرش باشد  ۀتحت سیطر  تواندیدارد همواره م  یهایی که آدمی در زندگ بلکه انتخاب   ،زندگی نیست

2.)  

 ایدو انتخاب دارد؛    او  شرایط  نیدر ا ،  ها بیابد، با پوچی مواجه خواهد شدمعنایی برای این گزینش  در این صورت اگر انسان نتواند 

که مرگ   ییاش استقامت ورزد، معنابخشی به زندگی اراه معن  اینکه در  یگریاز مرگ تعیین کند و د  شی اش را پاینکه خود پایان زندگی 

انسان طاغی جاست که  درست همین   نتواند آن را از زندگی سلب کند و در این صورت انسان قهرمان زندگی خود خواهد شد و  زین

 .شودمتولد میکامو 

خودکشی از شرش   ۀوسیلهرچه زودتر به   دیبودن را ندارد و باساده چیز پوچی است، ارزش زنده  یلیاگر زندگی جاودانه نباشد، خ

داوطلبانه از   ایکند  کند: وجود داشتن مرگ ناچارمان می گونه اصلاح میاش را این)اعتراف(. اما تولستوی کمی بعد گفته  خلاص شد

 (.168  ، ص.1398)کامو،    دیبه آن ببخشیم که مرگ نتواند آن را بربا  یو مفهوم  میده  ر ییمان را طوری تغزندگی  ایزندگی چشم بپوشیم،  

به این معنی که عقل یا ذهن عقلانی   ؛پوچ است  زینفسه، خودِ مفهوم مرگ ندهد و بچیز را پوچ جلوه می همهکامو، مرگ    رویکرد  در 

آن را نه در انتزاع،   یامدهایمرگ، مفهومی وجودی است و پ  ۀاما پدید  ،مرگ معنای منطقی ندارد  نکهیا  با با آن کنار بیاید.    تواندنمی

و    کندیم  کپارچهرا ی  هاانسان بنابراین، اگرچه مرگ تمام    (.1  ، ص.1357)گالت،    توان یافت بودن معنای زندگی می  یواقع  بلکه در

، بنابراین میکنیم، اما این هدفی نیست که به دنبال آن باشیم، بلکه هدفی است که از آن اجتناب  ندیآفری منوعی وحدت میان آدمیان  

. در دیدگاه شودیم گرجلوهی ارزش ذاتی زندگی زندگ و؛ و در این قطبیت میان مرگ شودیممرگ به معنای دیگری از پوچی تبدیل 

شر  ۀ مسئل تأثیرمرگ از دو جهت پوچ است؛ یکی تضاد میل ما به جاودانگی با فناپذیری خود و دیگری اینکه چون کامو تحت  ،کامو

 (. 95 ، ص.1384، )هاخبرگ کند ی ممطلق قلمداد  است، مرگ را شرّ گرفته قرار

که انسان    چرا  ،پندارددارای خودآگاهی نسبت به آن می   کند، انسان راوجودی انسان تلقی می  ۀمرگ را خصیص  نکهیبر ا  افزونکامو   

 چنان مورسو و کالیگولا،  های او را در طول زندگیکنش ،  تأمل در باب همین مسئله  و با  یابد که موجودی فناپذیر استاین را درمی

تواند در مورد مرگ خویش و تبعات پذیرش آن اندیشه ورزی کند، پس خودآگاهی ، و چون تنها انسان است که می کندپوچ جلوه می 

  (.46 ، ص.1391)مرادی،  های او را بیشتر خواهد کردرنج  زیهمین امر ن و نسبت به مرگ، تنها به آدمی تعلق دارد
 

1. Caligula 

2. The stranger 
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دور هر حکم مرگی برای فرد، کند »چرا که به زعم کامو، صمرگ دارد، با کیفر مرگ مخالفت می  ۀکامو با توجه به نگاهی که به پدید

همبستگی انسانی را در جهان سراسر رنج خواهد گسست. نفی حکم مرگ در اندیشه کامو، از مبنای مستحکم تقلیل رنج آدمی   زنجیرۀ

گوید: »آیا حق (. کامو می300  ، ص.1401یابد« )فلاحی و دیگران،  و تقویت همبستگی انسانی و اصالت وجود قوام خویش را باز می

 (.68 ، ص.1372داشتیم به کشتار انسان دست یازیم و مجاز بودیم بر فلاکت این جهان بیفزاییم؟« )کامو، 

پیوند  معنا  بادیدیم کامو مفهوم مرگ را    کهچنان از معنا و  زند یمی زندگی  باید توجه داشت پرسش  اما  آن ارزش زندگی،    تبعبه ، 

تعمیم داد؛ زیرا پرسش فلسفی از معنای   کلبهحکم جزء را    توانینمناظر به جزئی از زندگی انسان؛ بنابراین    فقطنهپرسشی کلی است،  

  - »در عالم  رگدیهاانسان را به تعبیر    شأندر این راستا، اگر    .بدون در نظر گرفتن جایگاه انسان در هستی مطرح کرد  توانینمزندگی را  

ی و به تعبیر کامو پوچی مدرن  انگارست ینو از    شودی می، جایگاه اصلی انسان را به او یادآور  هستبودن« در نظر بگیریم، پرسش از  

 د یتأکبسیار بر آن    مرگ که کامو  ۀ دیپدی وجودی و همچنین  هارنج . پس با آگاهی انسان از جایگاه خویش در هستی تمام  کندی مدور  

 (.97 ، ص.1398)فتحی،  کندیمی پیدا ترمتفاوتدارد، تفسیر 

 پیوند مرگ با مفهوم خداوند 

 رفتارها وآدمی برای  ۀترین برانگیزندبقا، مهم ۀتلاش آدمی برای گریز از مرگ و عطش او برای غریز  ،بیان شد در باب مرگ کهچنان 

  دارد   دهیعق  1، دکتر ریوآمده است  در کتاب طاعونزند.  و کامو در اینجا مرگ را با مفهوم خداوند پیوند می   شودمحسوب می  شیباورها

کنند و اعتقاد از مرگ می  ختنیتمام تلاش خود را برای گر  آنهاکنند.  گاه خودشان را در مقابل خدا کاملاً تسلیم نمیها هیچ که انسان 

تمام تلاش خود را برای گریز   ،مواجهه با مرگ  در  ها نیزکه معتقدترین انسان   رایز،  خدا مفهومی پوچ است  ریآدمی به حکمت و تقد

قادر   است و اگر به خدای  هخارج شود گفت که به این سؤال قبلاً جواب داد  یکیآنکه از تاربی   گوید: »ریوکنند. چنانچه می از آن می 

کند می  که تصور  2حتی پانلو  ایکس در دنگذاشت؛ اما هیچکار را به خدا وامی  نیداشت و امطلق معتقد بود، از درمان مردم دست برمی 

 (.159 ، ص.1398 کامو،) کند«تسلیم نمی  صددرصد کس خود راچیه زیرا، ندارد یمعتقد است، به خدایی که چنین باشد اعتقاد

باعث   رهاند یمی دنیوی  هایوابستگکامو به سبب اینکه مستلزم نابودی کامل انسان است و او را از    ۀ شیانددیگر، مرگ در    سویاز   

 کندیم است، امتناع    ریپذامکان  خدا  باواقعی این امر، به این دلیل است که کامو از پذیرش اینکه جاودانگی    منشأو    شودیمپوچی او  

اذعان به اینکه انسان زندگی جاوید دارد با پذیرش خداوند ممکن است و کامو هر دو را   ،گریدعبارت  به(.  394  ، ص.1385،  )مکی

ی ها انگارهی  اپاره آن بود و فریبکاری آنان که نه به خاطر نفس زندگی بل به سبب    ۀستیشا؛ »امید به زندگی دیگری که باید  کندیمرد  

آن پوچی تلقی   تبعبه«. به این دلیل است که در نگرش کامو، مرگ از عوامل رنج و  کنندی ماز زندگی به آن خیانت    ترپرشکوه والاتر و  

 ، ص. 1378،  )گلیخزبرگ  کندیمسرخوردگی عالی معرفی    عنوانبهمرگ و    منشأ  عنوانبه اول    ۀدرجی خدا را در  سادگبه او    شودیم

243 .) 

 بیگانگی  ۀمؤلف

. در کندیمو بیگانگی با خویشتن مطرح    هاانسان بیگانگی و پوچی، بیگانگی با جهان، بیگانگی با    مانندکامو بیگانگی را با مفاهیمی  

  با جهان دارد   تنها ارتباطی که انسان در برخوردپوچ انسان با جهان هستی است، به این بیان که    ۀدیدگاه او، بیگانگی برآمده از مواجه

  وجه   چیاو ه  رایز   د؛کنحس بیگانگی بر انسان غلبه می  که این معنا از دست برود،ی معنایی است که خود، به آن داده است، درصورت

 .(29 ، ص.1942کامو، یابد )اشتراکی در خود با جهان نمی 

ها از یکدیگر است. سکوت هستی در پرتو  گیرد و آن بیگانگی انسان کامو ابعاد دیگری را برای بیگانگی در نظر می   ،بر این  افزون

به تعبیر    .کشدتنهایی بار این بیگانگی را به دوش میبه  شخصیت مورسو  ،کند. در کتاب بیگانهمی  گریجلوه  گر یکدیسکوت آدمیان با  

 
1. Rieux 

2. Paneleux 
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برد بیگانه می  چون حاضر نیست مطابق قواعد بازی رفتار کند. او با اجتماعی که در آن به سر  ،شودکامو »قهرمان کتاب محکوم می 

، 1352شود« )کروز اوبراین،سوی رانده می سوی و آن است و در حاشیه و پیرامون یک زندگی شخصی و تنها و مبتنی بر حسیات به این

نوع    توانیم(.  32  ص. تنهایی را لارس  اییتنها گفت  از  این قسم  متافیزیکی است  تنهایی  نوعی  اینجا مدنظر کامو است،  ی که در 

انسان با ساختار کنونی جهان است، یعنی وضعیت جهان    ۀمواجه، به این شرح که این نوع از تنهایی حاصل  کندیم مطرح    1اسونسن 

در مواجهه با چنین    هاانسان تمام    که  چرا،  دیایبربیی بتواند از پس امورات  تنهابه خودش باید    در نهایتی است که هر انسانی  اگونهبه 

  2ساختاری از جهان تنها هستند و شاید بتوان گفت این تنهایی، نوعی تنهایی تحمیلی است.

تواند با دیگری پیوندی تواند معنای هستی را دریابد، نمی که انسان نمی بعد دیگر بیگانگی، غربت انسان برای خویشتن است. هنگامی

نیازمند برقراری   شتنیکه آدمی برای برقراری ارتباط مناسب با خو  یابد، چرااش بیگانه میایجاد کند، به ناگاه خود را با خویشتن انسانی 

محض درک، هایی که خود بهدنیا هستم و مسلح به اندیشه  و  به تعبیر کامو »من بیگانه از خود  .هاستانسان   گریو د  یارتباط با هست

و به وجود   ابدیتواند جهان پیرامونش را لمس کند، ببیند و دربه باور کامو انسان می   (. 35  ، ص.1942)کامو،    کند«خویشتن را انکار می

زیرا که آدمی همواره در مورد خویشتن تردید دارد، تردید از   ؛آن معرفت حاصل کند، اما جز این قادر به دریافت چیز دیگری نیست

دهم هرگز پر آیا جهان برای اوست یا خیر؟ »شکاف میان اطمینان من از وجود خودم و محتوای آنچه از این اطمینان ارائه می  نکهیا

 (. 34 ، ص.همانام« )نخواهد شد و من همواره با خویشتن بیگانه 

 پیوند بیگانگی با مفهوم خداوند 

به، مرگ آگاهی، ملال و بیگانگی اشاره کرد، در باب بیگانگی   توانیم  کندیمپوچی تلقی    منشأرا    آنهااحساساتی که کامو،    ازجمله

با چنین   کهیهنگام  ،گرید  عبارتبه ،  شودیماست و توجیهی برای آن ندارد سبب پوچی    رهاشدهدریافتن این امر که انسان در جهان  

به جهان بدهیم، معنایی از نزد خودمان است و اگر آن را هم از   می توانیمکه تنها معنایی که    میبریمبه این پی    میشویمحالتی مواجه  

 (.29 ، ص.کامل با هستی بیگانه خواهیم شد )همان طوربهدست بدهیم، دیگر 

یکی از   ،گرید  عبارتبهاست، نبود خدایی برای توجیه و معنا دادن به جهان هستی است،    گرفته  قرار   فرضشیپ  نجایادر    آنچهاما   

آدمی   ۀرابطاین نگرش    چراکهعوامل اصلی برای چنین نگرشی به جهان و احساس بیگانگی نسبت به آن، اتخاذ رویکرد الحادی است،  

آشنای   ۀچهرکه    رسدی فرام: »روزهایی  دیگویمکامو    کهچنان   دهدیمقرار    تأثیررا تحت    هاانسان با جهان و ارتباط او با خویشتن و  

 (.29 ص. ،همان)« شودیمبرایمان بیگانه  میداشتی مدوستش  هاسال و  هاماه زنی که پیش از آن 

 پوچی  ۀمؤلف

ی ذاتی ریناپذهیتوج پوچی و    مانند، او با مفاهیمی  کندرا با آن آغاز می 3سیزیف  ۀاساسی است که کامو افسان  یپوچی، مفهوم  ۀمسئل

فلسفی   ۀاو هر مسئل  از نظرپوچی پرداخته است.    ۀتقدم فلسفی پرسش از پوچی، پوچی و کنش آدمی در برابر آن، به طرح فلسف  جهان،

 ی چراکه هر انسان   ؛ داد  دوم قرار  ۀتبع آن، ارزش زندگی در مرتببا پرسش از معنا و به   سهیدر مقا  یشناختشناختی و معرفتاز نوع هستی

 (. 17 ، ص.همان؟ ) پوچ است ایابتدا به این پرسش پاسخ دهد که آیا زندگی ارزش زیستن دارد  دیبا

انسان با سکوت   ۀ در مواجهکه    وجو کردآن جست  ناپذیری ذاتیتوجیه  پیرامون  دیکامو پوچی جهان را با  از نظرپرسش فوق،    در مورد 

و برقراری ارتباط با آن است، اما جهان چیزی آن    های موجودارزش  شناختی، در پمواجهه با جهان  . انسان درهستی ریشه دارد  دائمی

قطعی  طوربه، او دو چیز را کندیمدکارتی آغاز  ۀمسئل گفت او برای تبیین پوچی از  توانیم گویی به او ندارد.جز سکوت برای پاسخ 

 
1. Lars Svendsen 

 . 22  :( 1400لارس اسونسن ) ، تنهایی ۀفلسف .2

3. The myth of sisyphus 
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تبیین عقلانی از وجود خود و جهان ارائه دهد و همین فقدان   تواندی نم، اما انسان  کندی م؛ وجود خود و جهان و از خود شروع  داندیم

 ی (. »پوچ46-45  ، ص.همان)  یکی انسان و دیگری جهان؛  پوچی دارای دوسویه متفاوت است  بنابراینتوضیح سبب پوچی است،  

به (.  32  ، ص.2000کاموس،  )  «( سکوت نامعقول جهان استدیآیگونه که به چشم ما م انسان و )آن   ازین  انیم  ۀمواج  ۀزاد  یطور کلبه 

، 1402)میستانی،    و انتظارات انسان است.  ازیدر جهان و ن  یامور واقع  انیجر  انیم  قیعدم تناسب عم  ینوع  ۀجینت  ی پوچ،  کاموباور  

 (.227 ص.

دانم آیا این دنیا  من نمی »  انسان با این مسئله چگونه است؟  ۀندارد، اما باید دید مواجه  ایجهان هستی یا معنایی دارد و  ،  کامو  از نظر

یابم و در حال حاضر امکان شناخت نسبت به دانم اگر هم داشته باشد من مفهوم آن را درنمیمفهومی فراسوی خود دارد یا نه اما می

صورت آدمی قادر  هر   در(؛ 69 ، ص.همان)« تواند برایم معنا و مفهوم داشته باشد؟آیا می ،من است آن را ندارم. آنچه خارج از قلمرو

پوچی  که  توان نتیجه گرفت  می  بنابراین ،  الوقوعی چون هستی بیابدممکن  ۀوجودی خویش معنایی را برای پدید  جز از قلمرو  ستین

راستا تا جایی پیش   نیدر ا، کامو  گیرد و تا زمانی که انسان هست، پوچی نیز وجود داردبا هستی شکل می  ۀاز درون آدمی در مواجه

 (.35 ، ص.)همان انگاردیمکه علم تجربی را نیز در فهم هستی ناتوان   رودیم

دارد که حاکی از اعتقاد به عدم   نشدهان یبفرضی  ، پیششدهمطرحدلایل    در پس پوچی باید گفت او    در مورد در ارزیابی دیدگاه کامو  

خداباوران چنین نگرشی را نسبت به جهان هستی ندارند.   کهیدرحال  ؛شودی می جهان  ریناپذفهم  منجر بهوجود خداوند است، که  

در    توافققابل ، اما نباید نرسیدن به معنای مشترک و  انگاردیمبر این، کامو تمام مکاتب فلسفی را ناتوان از دریافت معنای هستی    افزون

توان افزود، او نیز مثل نگرش کامو به بیهودگی تلاش علمی می   در موردی ذاتی آن دانست.  ریناپذفهم باب معنای زندگی را دال بر  

، 1385)کمبر،  کندیم ی برساخته، شتاب  هاشناخت انواع    همۀ  کردن  سطح همنیچه و مثل فیلسوف معاصر آمریکایی ریچارد رورتی، در  

 (.155 ص.

ی  هاپرسش ر  پرسش فلسفی است که بر دیگ  نیترمهم ر اینکه پرسش از ارزش زندگی  بادعای کامو مبنی    رسدی مبه نظر    ،دیگر  سویاز  

زیرا ما را یاری   ؛ی بر پرسش از ارزش زندگی تقدم دارندشناسمعرفتمسائل    چراکه  ؛ی نباشدانانهیبکیبارفلسفی تقدم دارد، ادعای  

(. ضمن اینکه تناقض 145  :)همان  قادر به فهمیدن این هستیم که آیا زندگی ارزش زیستن دارد یا خیر  اصلاًتا دریابیم که آیا    کنندیم

از این   تواندینمانسان    کندیماو، یعنی پوچی است؛ کامو بیان    ۀفلسفمربوط به مفهوم مرکزی    ،دیآیم کامو پدید    ۀفلسفاساسی که در  

او رویکردهای مختلف به پاسخ این پرسش اعم از؛ رویکرد علمی،    ،دیگر  سویپرسش که معنای هستی چیست، اجتناب کند و از  

 . کندیمتوسط بشر را در پاسخ به این پرسش ناتوان تلقی  شدهحاصلغایی و متافیزیکی 

 واکنش انسان در مقابل پوچی 

این پوچی چگونه است؟ کامو    برابردر    به این مسئله بپردازیم که واکنش آدمی  دیبیگانگی انسان با  پوچی و  عاداب  مفهوم و  نییپس از تب 

خودکشی و   مانند، او با مفاهیمی  طغیان  یگریو د  خودکشی  یگیرد؛ اولمی   نظر  دو کنش مهم را برای انسان در مواجهه با پوچی در

اولین کنشی که کامو در مقابل متافیزیکی، طغیان و اخلاق به تبیین این مسئله پرداخته است.    انیطغپوچ، خودکشی و اختیار،    ۀخاتم

طور ناگهانی از نور دور و از معنا تهی شده بیابیم، گیرد خودکشی است. اگر ما خود را در جهانی که به پوچی برای انسان در نظر می

بادرحالی بی  وجود  که  معنای جهان اصرار میاین  به  ما همچنان  بی  ،ورزیممعنایی و سکوت جهان،  با سکوت  مواجه اما  آن  دلیل 

گویا    (.12  ، ص.1391)زارتسکی،    کندصورت پاسخی تحمیلی برای انسان نمایان میصورت خودکشی خود را به   نیشویم، در امی

 ی به پوچ  ،را برگزیند  ی اما اگر خودکش  ،دست به طغیان بزند  ای،  بپذیرد تواند این انتخاب تحمیلی را  وضعیتی یا می  نیانسان در چن

را به مرگ   یکه نهایت پوچ  ییک انتخاب است، انتخاب  خودکشی   »اما  ؛چراکه به حیات انسانی خود خاتمه داده است  ،دهدی خاتمه م

 (.73 ، ص.1942)کامو،  شود«ای که پوچی تمام میکند، درست همان نقطهمنتهی می
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تواند بنابراین می   ؛ کسی جز خودش نیست  اختیار  فریاد آزادی است و تبلور این نکته که انسان در  یدانست این نوع از خودکش  دیبا  اما

زدگان کتاب جن،  1ریلفک  تیدر شخص  نوع از کنش خودکشی را  نیاش خاتمه دهد. کامو نمود ابه زندگی   یتیبدون هیچ محدود

نیست، همین   کهیباشد درحال  ییخدا  دیچیز باتوجیه همه  یبرا  کندیاحساس م  دهد که کریلفبیند. او توضیح میداستایوفسکی می

 کندیم  نییتب  طورنی را ا  کریلف  کامو منطق  است.  یکرد، کاف  یتلق  زی ن  انیتوان نوعی خاص از عصوضع برای خودکشی که آن را می

در   تواندی بنابراین او م  ،شودیخدای خود م  پس خود کریلف  ؛ردی گی جهان خویش قرار م  تینباشد، انسان در مرکز  ییکه اگر خدا

 (.139 ، ص.هماندست به خودکشی بزند )  یبرابر این پوچ

رسد راه موجه و می  واکنش انسان در برابر پوچی است که به نظر  ک یعقیده را دارد که خودکشی تنها    نیاما باید در نظر داشت کامو ا

است    شورش  کند و از پی همین شورش  معنایی و بیهودگیطلبد که آدمی علیه این بیمی   این مسئله را  یبلکه پوچ  د،نیز نباش  یمناسب

 رشیزیستن خواهد یافت. اولین واکنش آدمی در مواجهه با پوچی پذیرش آن است و پس از پذ  ۀبرای ادام  دیای از ام که آدمی روزنه 

 (.107 ، ص.1391)مرادی،   ابدییاین مسئله اهمیت زندگی را درم

برد. عنوان طغیان متافیزیکی نام می  بااست که کامو از آن    انیگیرد، طغدر نظر می  یواکنش دیگری که کامو برای انسان در مقابل پوچ 

تواند از طریق آن به زندگی خود ارزش  حاصل از آن، تنها راهی که انسان می پوچی بی  ن یسکوت هستی و در ا  نیبه باور کامو در ا

 یبار زندگ   رایشود، زهای ماوراء طبیعی موجب تضعیف خویشتن انسان می گوید انگاره ببخشد، عصیان است. در اینجاست که کامو می 

کامو،   )  تنهاست  ی زندگ  کند، اما حقیقت این است که انسان در برخورد باو او را متوجه آسمان می   دارددوش انسان برمی  یرا از رو

 (.74 ، ص.1942

 ان ی. او در کتاب انسان طاغی، طغکند یم  ریتحت عنوان طغیان متافیزیکی تعب  انیکه چرا کامو از طغد  مسئله تبیین شو  نیا  دیکن بایل

هستی اعتراض   ی وضعیت خویش و تمام  آن بر  ۀوسیلبه و    داند که پوچی را پذیرفته است،ی میمتافیزیکی را چنان ابزار به دست انسان

 ی اانسان مانند برده   نجای انسان و آفرینش او نهفته است. ا  جایگاه  هی عل  دیدلیل متافیزیکی بودن این طغیان در اعتراض و ترد.  کندمی

، بنابراین منظور از جهان سرخورده است  نشیکه از آفر  داردیاعلام م  انگریکند، انسان عصخویش اعتراض می  تیاست که بر وضع 

است که جهان فاقد   نیطغیان نهفته، ا  ن یفرضی که در اپیشمتافیزیکی در اینجا طغیانی است که ناظر به جایگاه انسان در جهان است.  

 (. 27 ، ص.1386)کامو،  است در چنین جهانی طلب برای متحدشدن در مقابل رنج زندگی یطغیان در پ نیا عدالت است. اینظم 

انسان   ۀمواجهطغیان است، برای درک مفهوم پوچی کامو، که حاصل شرایط غیرمنطقی    ۀواسطبه کامو در پی تبیین اخلاق انسان پوچ  

، کردی می از هستی تصور  اره یزنج  عنوانبه . او جهان را  داد  قرارفلوطین    فلسفۀ  ۀدیا ی از  انهیزمپس با هستی است، باید آن را در کنار  

، بنابراین ما در غایت این  رسدیم که در نقطه مطلق به اوج خود    انگاشتیمای  زنجیره  عنوانبه ی جهان را  هادهیپدبه این معنا که او  

که عقل آدمی از   شودیمهمین دیدگاه به هستی این نتیجه در نگرش فلوطین حاصل  تبعبه. می کنیمزنجیره، وحدت مطلق را مشاهده 

 دهدی مرود که جای خود را به عرفان  امور محسوس را دریابد و این تا جایی پیش می   تواندی مدرک وحدت مطلق ناتوان است و فقط  

، زیرا این خیر مطلق و اتحاد ردیگی ماخلاق شکل    جا ن یهمو    خوردیمهستی پیوند    ۀزنجیر  ۀحلقبه بالاترین    در نهایتو انسان عارف  

 (. 87 ص. ،1384)هاخبرگ،  شودی می انسان هاارزشبا آن است که تبدیل به منبع نهایی 

ی بشری وجود ندارد. او با رویکرد هاارزشکامو در تقابل با این نگرش به هستی قرار دارد، هیچ وحدت مطلق فلوطینی برای تعیین  

 سوی که به جهان معنا دهیم، و از    م یریگیم؛ ما مطلق را در نظر  کندی مفلوطین اشاره    حلراهیی خود، بر ماهیت متناقض  گراتجربه 

کامو در باب اخلاق قائل به این است که با   در نهایت.  شودیمخود این مطلق از این جهان فراتر است و این سبب تناقض    ،دیگر

  تواندی م، فقط  کندیماین جهان تنها چیزی است که کامو درک    کهیی آنجا  از،  میرسانی متزریق ارزش به دنیا ارزش آن را به حداقل  

ی اخلاقی خود را در همین دنیای هاارزشارزش متعالی، باید  منبع یک  گی قائل باشد، بنابراین با فقدانی ارزش ذاتی برای زندنوعبه 

 
1. Krylov 
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کامو در نهیلیسم استنباط   ،گرید  عبارتبه .  شودیم انسان اخلاقی کامو متولد    در نهایت(.  t W.  89-87محسوس مطرح کنیم )همان

، 1373)رُث،    شودیم  تأییدناشی از این فلاکت، وجود ارزش انسانی    انیدر طغکه    کندیمشده از حقیقت بدبختی بشر، به این اشاره  

 (. 298 ص.

آیا زندگی باید   دی گویماینکه    در موردسخن کامو نه که  گفت    توانیم  ،در بررسی و ارزیابی واکنش انسان مقابل پوچی از منظر کامو

 مانند با اموری  توانیمبه بهترین وجه بدون معنا و دلیلی برای زندگی هم  دیگویم ماند، بلکه به این دلیل که  زنده تامعنا داشته باشد 

(. تبیین 11  ، ص.1395چنین ادعایی مستلزم تبیین دقیق از سمت کامو است )هافرنان،    .طغیان به زندگی ادامه داد، قابل نقد است

گیرد چگونه  اگر فرد جهان را پوچ بداند، چه انگیزه و دلیلی برای طغیان دارد؟ و اخلاقی که از پس این طغیان شکل می  مانندمواردی 

 است؟ 

است که در   انیطغاما اگر نیک بنگریم، این    داندیمبیان شد، زندگی آدمی را در خدمت طغیان    آنچهاز طرف دیگر، کامو با توجه به  

گفت این مفهوم بدون وجود   توانی می بر اخلاقیات حاکم بر طغیان  تأمل(. ضمن اینکه با  17  ، ص.خدمت زندگی آدمی است )همان 

به ویرانگری   در نهایت  ،حاکم است  نآ  بری که »اخلاق عصیان«  ایزندگ(. و در  16، ص.  وجود داشته باشد )همان  تواندی نمگناه    ۀمسئل

ی ها مؤلفهترین  بسیار آشفته است و چنانچه اخلاق را یکی از مهم  کشدیم، نه سازندگی. اخلاقیاتی که کامو به تصویر  شودیمختم  

به باور کامو، زندگی که بر مبنای   چراکه دارد،    تأملکامو جای تردید و    ۀفلسفدستاورد اخلاقی    جهت  نیا  اززندگی معنادار تلقی کنیم،  

آزادی   ،گریدعبارت  بهاجتماعی و    شیآسااما او به این نکته توجه ندارد غایت اخلاق،    ؛کندیماخلاقی الهی باشد اختیار آدمی را سلب  

 آورملالبرای رسیدن به غایتی برتر باشد،    هاتیمحدود، اما اگر این  هاستت یمحدودهرچند رعایت اخلاق مستلزم برخی    ،مجاز است

 (.236 ، ص.1399نخواهد شد )علیخانی، 

، ریشه در نگرش او به جهان  کندی ماخلاقی که انسان در زندگی اتخاذ    ۀ فلسفگفت    توانی مدستاوردهای تربیتی رویکرد کامو    در مورد

اخلاق دچار نوعی   در موردی غیرمنسجم و بدون غایت و خالق در نظر گیرد،  ادهیپدهستی و غایت آن دارد؛ اگر آدمی جهان هستی را  

ی هستند اگونهبه   هاارزش و    هاهدفنیست که هر نوع ارزشی سبب محدودیت شود، بلکه برخی    طورن یاتشویش خواهد شد، همیشه  

، پس میکنی م(، و ما این پویایی انسان را در رویکرد دینی به جهان مشاهده  238  ، ص.)همان  شوندی مکه سبب کمال و تحرک آدمی  

 که هر یک پیامد فکری و تربیتی خود را خواهد داشت.  داد قراری بررس مورداخلاق را در دو نظام فکری الحادی و دینی  توانیم

، مخاطب را متوجه این امر دهدیممرگ است. کامو با تصویری که از مرگ ارائه    ۀیسادستاورد دیگر، بحث ارزش ذاتی زندگی زیر  

اگر ما نگرش   کهی درحال،  شودیک شر مطلق تلقی    عنوانبه   بساچهکه ذیل نگرش الحادی به جهان، مفهوم مرگ نیز پوچ و    کندیم

، فارغ از  گریدعبارت  به،  شودیمو به عنصر معنابخش زندگی نیز تبدیل    ندیآفریبازمدیگری به جهان داشته باشیم مرگ معنای خود را  

کننده و کپارچهعنصر ی  عنوانبهگفت ما هنگامی به ارزش ذاتی زندگی پی خواهیم برد که بتوانیم مرگ را    توانیمنگاه الحادی کامو  

(، و توجه به این نکته، نقش مرگ را در معنای زندگی و پیامد 207  ، ص.زندگی آدمی با هستی بالاتر دریابیم )همان  بخشوحدت 

 کند. تر میتربیتی آن پررنگ 

به   توجه  به    آنچه با  کامو  آدمی    ۀ مسئلبیان شد،  اختیار  نگاه    عنوانبهآزادی و  او  اصلی موجودیت  مفهوم   تبعبه و    کندی معامل  آن 

؛ بخش مهمی از رشد و پویایی انسان در شرایطی حاصل کندیممسئولیت، که پیامد همین آزادی است جایگاه مهمی را در تربیت پیدا  

شود انسان نقش مهمی سبب می  در نهایتاش توجه کند؛ و این توجه،  که به جایگاه دو عنصر آزادی و مسئولیت در زندگی   شودیم

 شود.اگزیستانسیالیسم مطرح می ۀهای زندگی داشته باشد، و این همان انسان اصیلی است که در فلسف در تعیین ارزش
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 پیوند پوچی با مفهوم خداوند 

 ریناپذهیتوجوجود جهان هستی را    ی کامو برای اینکههافرضشیپپوچی بیان شد، یکی از    ۀمؤلفدر ارزیابی نگرش کامو به    کهچنان

مورسو در بیگانه، مانند خود کامو، جذب دنیای فیزیکی و طبیعی شده است،    م ینی بیم  کهچنانبداند، غیبت خداوند در جهان است؛  

 1(. ژان اونیموس 83  ، ص.1392)ماهر،    شودیمدنیوی ناشی    ۀسادی  هالذت خوشبختی برای او نه از اعتقاد به موجودی متعال، بلکه از  

هرگز  ،بود  گرفتارشدهکامو که در دام  دیگویماو  .کندیمی روایت خوببه پوچی او را   ۀفلسففضای فکری کامو در رابطه با خداوند و 

 (.  77 ، ص.پس او شرور است )همان ؛نتوانست این معضل را بگشاید که یا خدا وجود ندارد و جهان پوچ است یا خدا وجود دارد

وجود جهان هستی  ،ارتباطی که خداوند با پوچی دارد، کیفیت حضور یا غیاب اوست؛ به این بیان که اگر خدایی نباشد نیترمهم پس 

و شرور موجود در جهان تناقض دارد   هارنج آن وجود انسان، هیچ توجیهی نخواهند داشت و از طرف دیگر وجود خداوند با    تبعبه و  

 تلقی کرد که در هر دو صورت ما با پوچی انسان مواجه خواهیم شد. هارنج این  منشأو در این صورت باید او را 

 خداوند در مورددیدگاه کامو 

خداوند سه   یاست. او برا  آمیزتناقض  یداشته باشد، مفهوم  جودور  شرو   او نقص و  نشیکامو مفهوم خدای کامل که در آفر  منظر  از

هستی تنهاست، حالت دوم اینکه خداوند در برابر   ۀندارد و بشر در معرکحالت اول اینکه خدایی وجود    ؛ گیردامکان را در نظر می

رساند  به سعادت می  را آنهاو  دیگویخاصی سخن م  دگان یمخلوقات خویش سکوت کرده است و حالت سوم اینکه خدا تنها با برگز

علیه رنج بشری بجنگیم   وار  فیزی س  دیوجود نداشته باشد، واضح است که ما با  ییکامو اگر خدا  به باورگیرد.  را نادیده می  گرانیو د

ها را بر دوش انسان نهاده است بازهم ما باید علیه این وضعیت غیرعقلانی بجنگیم او این رنج   وجود دارد و   ییاگر خدا  ،و در مقابل

 شر است.  ۀ، مسئلکندیم ترین دلیلی که کامو با استناد به آن وجود خداوند را رد ، پس مهم(191 ، ص.1400)میوسکویچ، 

دهد، خدایان سوق می  ۀیجویی در سارا به پناه   آنهاپوچ است که    دریافتن معنایی برای زندگیِ   ی براینظر کامو، تلاش مستمر آدم  از

علاقه به   ،کشاند(. آنچه کامو را به سمت این نگرش می196  ، ص.1396خوار )کمپانی زارع،  آدم  ۀچه خدای مسیحیت چه خدای قبیل

معنی کند، قبول ندارد.  های سعادت اخروی بی اش را با وعدهاو ماوراء و آن چیزی که زندگی کنونی  ،دنیای خاکی است  نیزیستن در ا

  ی ادآوریجهان پس از مرگ را به او    شیکه در آخرین لحظات زندگی او، کشیدر کتاب بیگانه است. هنگام  کامو مورسو  ۀاندیش  ۀندینما

 حیات خاکی است« نیآورم و ادامه دهم، هم گوید: »زندگی مطلوب را که در آن بتوانم این زندگی را در آن به یادمی مورسو کند،می

زیرا  ،ابدیخاکی بستری است که انسان باید همواره آن را در نیزمکه آدمیان را متوجه این امر کند  خواهدمی  کامو (.195 ، ص.همان)

 : میخوانیهای کامو مراستا در یادداشت نی(. در هم122 ، ص.1392،یری)شرفیان و نص که جهان مافوق دیگری وجود ندارد

کند  ال میل اصرار میکم  و با  که لباسی ورزشی به تن دارد  طانیطلبد و شمی  این دنیا را  یهایها و خوشلذت  ۀهم  طانیمرد جوان از ش

کم داری   داری. آنچه را  این دنیا را  یهای ها و خوشلذت  تو  : امادیگویملایمت به او مبزرگ هوشمندی است( به   ۀ )وقاحت وسوس

 ، ص. 1389)کامو،    یفروشدنیای دیگر جسمت را به او می  یهایها و خوشلذت  برای  کنی وخدا معامله می  باید از خدا بخواهی. تو با

81.) 

های بارزی که یژگیتبع نوع انسان بودنش در طلب آن است. وکه آدمی به  اندانسان   در  تصفا  خدایان حاصل برخیدر نگرش کامو،  

کالیگولا پادشاهی    نیهای بشری است؛ بنابرالئادی، همان ایها و جاودانگمطلق برای تعیین ارزش  اریازجمله اخت  ،تمام خدایان دارند

بینیم قدرت خدایان را به دست آورد و در نمایشنامه می   دیناممکن، ابتدا با  دست آوردن امربه   ایبر  امر ناممکن است و  ی است که در پ

به   ایهمین است که من احتیاج به ماه دارم،    یبراانسانی است »   های ارزش  در پی تعیین  که  شودیکه او، خود تبدیل به خدایی م

 (.27 ، ص.1357کامو،) «به عمری ابدی، به چیزی که شاید دیوانگی، اما مال این دنیا نباشد ایخوشبختی، 
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که   یقدرت، های زندگی خویشتن استبرای تعیین ارزش یآدم اریگیرد قدرت اختهایی که کامو برای انسان در نظر میرسالت  یکی از

وجود خداوند   باید آن را در رابطه با  رایز  ،نفسه مفهومی ندارداختیار فی  ۀمسئل  دیگویاو م شود.  می  با در نظر گرفتن وجود خدا، محدود

ما دارای اختیار هستیم و مسئول نیک   ایرا بر عهده دارد،    یانسان دارای اختیار نیست و خداوند مسئولیت نیکی و بد  ایبررسی کرد؛  

قادر به واکاوی و    یقادر مطلق نیست و کامو باور دارد که تمامی مکاتب دینی و فلسف   گریصورت خدا د  نیو بد خویشتن که در ا

 (.75 ، ص.1942کامو، ) اندبه این پرسش نبوده  ییگوپاسخ 

کرد، کنار تلقی می  ناپذیرتحمل ها را تنها برای آنچه درد و رنج  گیری کرد و انسانخدا با مرگ خود از امور بشری کناره   ،نظر کامو  از

گوید من تصور دیگری از عشق دارم و تا روزی ریو میدکتر    بینیم کههمچنین در کتاب طاعون می (.  79  ، ص.1392)ماهر،    گذاشت

های آتشین دارد،  یز که خطابه و نشوند، امتناع خواهم کرد. پانل که بمیرم از دوست داشتن این خلقت که در آن کودکان شکنجه می

 (. 58 ص. ،1396)ویستلر،  کند »خدایا این کودک را نجات بده«تواند این رنج را بپذیرد و به یک خدای غایب التماس مینمی

از نگرش   غالباًمرگ یا بیگانگی دارد،    ی رنج وجودی مانندهامؤلفهچنین گفت که رویکردی که کامو نسبت به    توانیم  تینها  در

)گلیخزبرگ،   کندیم ی را در الهیات سلبی کامو ایفا  ابرجستهخدا با غیبت خود، نقش    م ینیبی مکه    طورهمانو    شودیمالحادی وی ناشی  

و شرایط   نامدیم  « بدبختی انسان بدون خدا شتن تفسیری است به آنچه پاسکال »، کامو در حال نوگریدعبارت  به (.  243  ، ص.1337

 (. 249 ، ص.د )همانکشیمانسان با مرگ، زندگی و خویشتن را در جهان بدون خدا و نگرش الحادی به تصویر  ۀمواجه

 نقد رویکرد کامو نسبت به خداوند 

هیوم متکی است   مانندفیلسوفانی    ۀشیاندکامو، بر    گروانۀگروانه و حس رویکرد تجربه   لازم به ذکر است  شدهان یبدر ارزیابی مطالب  

که حاصل  را  شناختی    هرگونهنه قیاسی و استنتاجی، به همین دلیل، او    داندیمی را، روش استقرایی  شناسمعرفتکه روش معتبر در  

 رد یگیممعرفتی اعم از عقل و شهود و وحی را نادیده    منابعدیگر  ، این در حالی است که او  داندیمی باشد فاقد اعتبار  فرامادقلمروی  

فهم،   یعنیخدا    ۀدربار  (. تلقی202-201  ، صص.1399که این سبب ایجاد شکافی عمیق میان جهان هستی و خداوند است )علیخانی،  

 ی های ژگیو و  یطیو مح  یاهداف، انتظارات، عوامل فرهنگ  ها،فرضش یپ  ها،شیگرا  ق،یکه ما با توجه به معلومات، علا  یریدرک و تفس

عنوان ق وجود خدا بهگفته بستگی داشت. همچنین تصدیبنابراین، تلقی نادرست کامو از خدا به عوامل پیش  . میکن یم  دای از خدا پ  یادراک

طبیعت نیاز به استدلالات متافیزیکی دارد که در کتب و آثار فلسفی با بسامدی فراوان آمده است. بدون تردید این   موجود ماورای

 استدلالات مورد غفلت افرادی مانند کامو است.

؛ اگر انسان به حاکمی خیراندیش که جهان را به سمت کمال کندیم که کانت در کتاب »نقد عقل محض« بیان    مینیبیم دیگر    سویاز  

مندانه است را از  ی که باعث انجام اعمال فضیلت ااراده و    شودیم، باور نداشته باشد دچار ناامیدی اخلاقی  شودیماخلاقی رهنمون  

ی گذاران یبن(. این همان اخلاقیاتی است که کامو در پی  232  ، ص.مندانه محال است )همان، الحاد فضیلتگرید انیببه .  دهدی مدست  

  آن است.

های متعددی ی که فیلسوفان و الهیدانان پاسخ الاه  نیشیانسان با علم پ  اریاخت  یاشکال ناسازگارگردد به  برمی  ،اختیار  دیدگاه کامو دربارۀ

  ست،یکه علم خدا علت تحقق افعال انسان نطوسی مطرح کرده    الدینها سخنی است که خواجه نصیراند. از جملۀ این پاسخ به آن داده 

افعال انسان   گر،ید   عبارتها آگاه است. به خدا به آن علت   حالنیخاص خودش را دارد، هرچند که در ع   یهابلکه تحقق افعال علت 

 ها منافاتی ندارد. . بنابراین، علم پیشین الهی با اختیار انسان بله بر عکس علم خدا تابع افعال انسان است ستند،یتابع علم خدا ن

های معقول فراوانی از سوی الهیدانان به مسئلۀ شر داده شده است. از در مورد دیدگاه کامو نسبت به مسئلۀ شر باید گفت که پاسخ 

مهمترین آنها پاسخ مبتنی بر اختیار است که تقریرهای مختلفی از آن توسط اندیشمندان در آثار فلسفی و الهیاتی ارائه شده است که  

 طلبد.  پرداختن به آنها مجال مستقلی را می
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 و بحث  گیرینتیجه

 یی معنای ب  و   پوچی، مرگ و بیگانگی انسان را عامل پوچیی وجودی مانند  هارنج   ،یک نویسندۀ اگزیستانسیالیست  عنوانبه کامو  آلبر  

طور که همان   حاصل از آن است.  ییمعنای ها و برنج   نیمبارزه با ا  یبرا  یو  یعنصر برنامه عمل  نیترمهم  انیطغ.  کندزندگی تلقی می

   ست.الحادی او دگاهید ،های وجودیپاشنۀ آشیل تحلیل او از رنج   ،نشان داده شد

روان آدمی سایه   بر   که وحشت مرگ هنگامی  ،کامو  باور  به   داند.های وجودی، از عناصر پوچی مییکی از رنج  عنوانبه کامو مرگ را  

انسان موجودی فانی . به نظر او  ه با مرگ تنها هستندهها در مواج، انساننیبنابرا  ؛بازدآدمی رنگ می   ۀافکند، احساسات بشردوستانمی

آورد. در دیدگاه کامو،  و بیگانگی با خویشتن ( سربرمی   هاانسان اینجاست که ایده بیگانگی کامو )بیگانگی با جهان، بیگانگی با    است.

با   ۀپوچی از درون آدمی در مواجه  که  توان نتیجه گرفتمی  بنابراینپوچی انسان با جهان هستی است.    ۀبیگانگی برآمده از مواجه

شناسی وی دارد. با پی بردن به  بینی و انساندر این نوشتار نشان دادیم که این تلقی کامو از مرگ ریشه در جهان   .گیردهستی شکل می 

ی و به تعبیر کامو پوچی رهایی یافت. با  انگارست ی نتوان از  ی، و شناخت ماهیت انسان و جایگاه اصلی وی در جهان میهستغایت  

ی از جهان و انسان متفاوتتوان به تفسیر  مرگ می  ۀدیپدی وجودی و همچنین  هارنجآگاهی انسان از جایگاه خویش در هستی تمام  

 ۀرابط، منظر الحادی  گریدعبارت  بهکامو الحاد و نبود خدایی برای توجیه و معنادادن به جهان هستی است،    فرضشی پدست یافت.  

. خداباوران چنین نگرش الحادی نسبت به جهان هستی دهدیمقرار    تأثیررا تحت    هاانسان آدمی با جهان و ارتباط او با خویشتن و  

تواند در پاسخ به این پرسش مهم شناسی فرد می بینی و انساناست. جهان   ریپذامکان   خداباور به وجود    با ندارند. جاودانگی نفس  

مرگ معنای   ،جای نگرش الحادی یک نگرش الهی داشته باشده  اگر انسان ب فلسفی که»آیا زندگی ارزش زیستن دارد؟« را تعیین کند.

 یابد و به عنصر معنابخش زندگی تبدیل شده و پیامدهای تربیتی خواهد داشت.خود را بازمی 

شر است، که کامو نتوانسته است آن را برای خود حل کند.   ۀ، مسئلکند ی مترین دلیلی که کامو با استناد به آن وجود خداوند را رد  مهم

های معقول فراوانی از سوی فیلسوفان و الهیدانان به مسئلۀ شر داده شده است. از جملۀ مهمترین آنها پاسخ اما باید گفت که پاسخ 

اگر خداوند مخلوقات    گر،ید  عبارت. به  نندیارتکاب شرّ را برگز  توانندمی  که  را آفرید  مخلوقات مختار  مبتنی بر اختیار است. خداوند

بر    یمبتن  ریاساس تئو  . برشودمختار    قتاًیحق  مانع خطا کردن آن مخلوقاتِ  _در واقع به این معنا که نباید_  تواندینم  ند،یافریمختار ب

 ی شان موجب بروز اختلاف قابل توجه ی انتخابِ اراد  ۀواسطه بدهد که ب  ی مختار، قدرت کامل  هایمعقول است خداوند به فاعل   ار،یاخت

 .دهدیدخالت م نشیفرآ کار در را آنها ها،به انسان  یاریاخت نیچن کیدادن  ۀجینسبت به جهان و انسان شوند. خداوند در نت
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